
 
 

 

 

 

 کریم مفردات قرآنبرد سیاق در رکا

 (در داستان حضرت ابراهیم« ضحکت»)بررسی موردی 

 )نویسنده مسئول( یجواد محمد

  زادهمحمد قربان

 چکیده

یکی از مباحث مهم در تفسیر قرآن، شناخت معنای دقیق و صحیح مفردات قرآنی است. 
به معنای دقیق و جامع  رود. دستیابیهای فهم آیات قرآن به شمار میمفردات قرآنی کلید واژه

آیات قرآن بستگی به فهم مفردات آن دارد. مفسران برای فهم و تفسیر صحیح مفرد قرآنی 
 یک اند که هره کردهئدر داستان حضرت ابراهیم، راهکارهای متعدد و مختلفی را ارا« ضحکت»

با هدف استفاده  رو که های زیادی مواجه است. تحقیق پیشاز این راهکارها، با ایرادها و اشکال
از قاعده سیاق در فهم و تفسیر مفرد مذکور تدوین شده است، پس از گردآوری اطلاعات از منابع 

ی هم از کنارهم قرار دادن آیاتکه  توصیفی بدین نتیجه منتهی شده است، موجود و با روش تحلیلی
یر های تفساز شیوهشود که به عنوان یکی های مختلف قرآن، سیاقی پدیدار میداستان در سوره

 بصحیح قرآن، نقش بنیادی و اصلی در فهم این واژه در داستان حضرت ابراهیم دارد و برحس
 واژه ضحکت به معنای خندیدن و سبب آن بشارت دادن به فرزند است.  ،این سیاق

 . سیاق، تفسیر، ضحکت، مفردات قرآنی، داستان ابراهیم ها:کلید واژه
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 قدمهم

 و مبین، احکام و منسوخ، مجمل و متشابه، ناسخ و آیات محکم مشتمل بر قرآن
 قصص است. و خاص و سنن و حکَم، عام و فرائض، مواعظ

ریز رنامهساز و بقصص و نقل سرگذشت پیشینیان، بخش مهمی از این کتاب انسان
سازی نقل آموزی و انسانهای قرآن با هدف عبرتزندگی را شکل داده است. قصه

گاهی ترین عبرتها و مهمدهیو بهترین فا شده ها را در خود نهفته دارند. آ
وان از تبشری از سنن الهی و تأثیر اعمال نیک و بد در سرنوشت انسان را میاجتماع

های قرآن بر شمرد. با توجه به اینکه گروهی از ها و داستانهای قصهپندها و عبرت
پس از عصر رسالت، طبق مرتکزات  علمای اهل کتاب، آیات و قصص قرآنی را

های کردند، تفسیرهای ناروا و اسرائیلیات وارد قصه، تفسیر و تحلیل میخودذهنی 
لذا جا دارد  ،(0/ 1: 1333اند)طبرسی، قرآنی شده و حق و باطل را با هم درآمیخته

های صحیح تفسیر قرآن، نسبت به مفسران و محققان علوم قرآنی با کاربست راه
ته کردن قرآن از اسرائیلیات، بیشتر تحقیق نمایند، تا افق سازنده و آموزنده پیراس
 آلود و تاریک خرافات و اسرائیلیات زدوده و روشن گردد.های قرآن از فضای مهقصه

های فهم صحیح و تفسیر شناخت دقیق و صحیح مفردات قرآنی یکی از راه 
رود م و تفسیر قرآن به شمار میهای فهدرست قرآن است. مفردات قرآنی کلید واژه

زیرا ممکن است یک کلمه به تنهایی معنایی  ،گرددکه از طریق قاعده سیاق میسر می
د و گیرداشته باشد و زمانی همین کلمه ضمن کلمات، جملات و عبارات دیگر قرار 

 رو برای فهم درست ومعنای آن با توجه به نقش و کاربرد سیاق، آشکار گردد؛ ازاین
های فهم توان از سیاق به عنوان یکی از قاعدهک صحیح مفردات قرآنی میدر

 های درست تفسیر آن مدد گرفت. کریم و راهقرآن
ه با تکیه بر سیاق در فرایند تفسیر قص« ضَحِکت  »که با هدف فهم واژه این پژوهش 

های مفسران و قرآن حضرت ابراهیم سامان یافته است، ضمن نقدوبررسی دیدگاه
ژوهان پیرامون واژه مذکور، نقش و کارایی سیاق را در معنا و تفسیر این مفرد قرآنی پ

 بیان نموده است.
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 «ضحک». نقش سیاق در تعیین معنای 1

 های نقشتوجه به سیاق و نقش آفرینی آن در تفسیر و فهم آیات قرآن و عرصه
ردات مف های تفسیری، از جمله چگونگی فهم و درک صحیحآفرینی سیاق در بحث

قرآنی، همواره مورد عنایت مفسران و دانشمندان علوم قرآنی قرار دارد. یکی از 
در « کت  ضَحِ »تواند در پرتو سیاق فهم و تفسیر گردد، واژه مفردات و کلماتی که می

ها و قصه و داستان حضرت ابراهیم است. در ادامه پس از بررسی و ارزیابی دیدگاه
، نقش و کارکرد سیاق را در تبیین و تفسیر آن «حکتض»نظریات مفسران پیرامون 

 داریم.بیان می

 معنای ضحکدرباره  مفسران ی. آرا1. 1

دو نگاه تفسیری بین مفسران و قرآن « ضَحِک»در تفسیر و توضیح مفرد قرآنی 
 31در آیه « ضَحِک»دیدگاه نخست بر این باور است که کلمه  ؛پژوهان وجود دارد

سوره هود، از معنای معمول و متعارف خود منصرف گردیده و در معنای کنایی و 
( دیدگاه 054/ 1: 1014استعمال شده است.)بغوی، « حاضت»غیر معلوم، یعنی 

مذکور را در معنای ظاهری و متداولش که خندیدن است به کار برده  دوم واژه
پژوهان فسران و قرآن( در ادامه آراء م330-333/ 11: 1014است.)فخررازی، 

 گردد. ، بررسی و ارزیابی می«ضحکت»معنا و مفهوم کلمه درباره 

 . ضحکت به معنای حاضت)حیض شدن(1. 1. 1

سوره هود را از معنای متداول و  31در آیه « ضحکت»تعداد از مفسران واژه 
: 1343اند.)قمی، حمل نموده «حاضت»معروفش منسلخ نموده و بر معنای کنایی 

 (313/ 14: 1013؛ طباطبایی، 330/ 1
مبنی بر اینکه  از جمله تفسیر صافی ضمن بیان روایتی از امام صادق

است، شعری را نیز در تأیید این معنا آورده  «حاضت»به معنای  «ضحکت»
رساند که تفسیر ضحکت به ( و این می044/ 5: 1015است)فیض کاشانی، 

 باشد. ستند بوده و مورد پذیرش و پسند ایشان نیز میحاضت، م
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تح به ف« ضَحَک»علامه طباطبایی نیز براین باور است که واژه ضحکت از ماده 
ضاد، به معنای عادت زنانه است. از نگاه ایشان، مؤید این تفسیر هم این است که 

 متفرع بر آن نموده است: « فاء»بشارت فرزند را با حرف 

یعنی به محض که ساره عادت شد، ما او را به فرزندار « باسحق...فبشرناها »
شد همسر ای بود که باعث میشدن بشارت دادیم و عادت شدن نشانه

حضرت ابراهیم زودتر بشارت را باور کند و بپذیرد و دلش را آماده کند تا به 
راستی و درستی بشارت فرشتگان اذعان نماید. به عبارت دیگر، چون بشارت 

ه فرزندار شدن ساره همسر حضرت ابراهیم متفرع بر ضحک گردیده، از ب
کند که ضحک به معنای عادت رو تناسب بین این دو مفهوم، ایجاب میاین

 فیض کاشانی،زنانه باشد نه به معنای متعارف و معمول آن که خندیدن است.)
  (423 :همان

ی در این زمینه بغوی نیز ضحکت را به معنای عادت زنانه دانسته است. و
 گوید: می

ضحکت الأرنب، ای »گوید: گونه که عرب درباره خرگوش میهمان
ضحکت در آیه هم به معنای حاضت به کار رفته است.)بغوی،  ،«حاضت

1321 :2 /354) 

شناسان و لغت نگاران عرب نیز با استناد به ابیات شعرای عرب، از برخی از واژه
حَ »جمله این شعر ابوذؤیب:  لی هُذَیلٍ، ... وتَری الذئبَ بِهَا تَض  عُ لقَت  ب  ک الضَّ

تَهِل   به معنای  ـکه درباره کفتار به کار رفته استرا در این بیت ـ« تضحک»واژه  1،«یس 
 اند.دانسته« حاضت»

فسیر ، ت«حاض»به  «ضحک»گونه استعمالات بیانگر این است که تفسیر این
 (044/ 14: 1010صحیح و درست است.)ابن منظور، 

                                                           
 .ندکشکه گرگان بر آنان زوزه میدهند، درحالیکفتاران برای کشتگان هذیل دندان نشان می.  1
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دلیل »فرو افتادن پوشش و آشکار شدن از آنجایی که ابن فارس ضحک را به نشانه
( ملهم این 393/ 3: 1040، تفسیر نموده است،)ابن فارس، « الانکشاف والبروز

مطلب است که این ریشه ظرفیت اطلاق بر حیض را ـ که دلیل بر توانایی و قدرت 
 بارداری است ـ دارد. 

تا، اتم، بیحکت به حاضت، از بین صحابی به این عباس)ابن ابیتفسیر واژه ضح
/ 1 :تا؛ سمرقندی، بی131: 1011( و از میان تابعان به عکرمه)ابن قتیبه، 1455/ 4

دو تن از شاگردان مدرسه مکه ابن عباس  ،(00/ 11: 1011( و مجاهد)طبری، 141
فسیر ضحکت به که عکرمه تصریح دارد که ت نیز نسبت داده شده است؛ چنان

 ( 1011حاضت از کاربرد در مورد خرگوش عاریه گرفته شده است.)ابن قتیبه، 
م که رسیاز مطالب پیش گفته در تفسیر و معنای ضحکت، به این نتیجه می

استعمال واژه ضحکت در معنای حاضت، در میان ادبا و شعرای عرب، 
ست ین کاربرد مشعر این اشناسان، صحابی، تابعان و مفسران کاربرد داشته و الغت

 که استعمال ضحکت در معنای حاضت خیلی بعید و دور از ذهن نیست.

 :بررسی و ارزیابی

تفسیر ضحکت به حاضت، ریشه در حل مشکل عدم تطابق ترتیب جملات 
نَاهَا» ر   یعنی نخست بشارت دادن و سپس ،با عرف و توالی مورد نظر« فَضَحِکت  فَبَشَّ

گروهی از مفسران به جهت حل معضل مذکور، این خندیدن دارد. هرچند 
: قمی، کر.اند)تفسیر)ضحکت به معنای حاضت( را بر دیگر تفاسیر ترجیح داده

شکالات اما این تفسیر دارای ایرادات و ا ،پیشین؛ طباطبایی، پیشین؛ بغوی، پیشین(
 کند. از جمله: جدی و متعددی است که مقبولیت آن را مخدوش می

مانند فراء، ابوعبیده و زجاج،  یشناسانابن جوزی و ابن عطیه، لغت. طبق نقل 1
اند)ابن عطیه، را انکار نموده« حاضت»به « ضحکت»درستی و صحت تفسیر 

( و فراء بر 093/ 1: 1015؛ بغدادی، 314/ 1: 1011؛ ابن جوزی، 119/ 3: 1011
راء، ده است.)فاین باور است که این معنا و تفسیر را از شخص مورد اعتمادی نشنی

 (11/ 1تا، بی
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« حکتض»اساس نقل ابن منظور، ابوالعباس بر این باور است که تفسیر واژه  بر 
اما در کلام عرب مستندی  ،های تفسیری آمدهفقط در منابع و کتاب« حاضت»به 

 (044/ 14: 1010شود.)ابن منظور، ها یافت نمیگونه استعمالبرای این
از مسائل مورد اختلاف بصری « حاضت»به « ضحکت»در گزارش طبری، تفسیر 

باورمند « حاضت»در معنای « ضحکت»ست که بصریون به کاربرد او کوفی 
اد اند و معتقدند که این کاربرد را از افرهستند، اما کوفیون منکر چنین استعمالی شده

 (05/ 11: 1011اند.)طبری، دهنیمعتمد و معتبری نش
د، واژه ضحک و مشتقات آن در آیات متعددی از سور سوره هو 31. غیر از آیه 1
و  03؛ نجم: 03؛ زخرف: 19؛ نمل: 114؛ مؤمنون: 11توبه: »کریم از جمله: قرآن
یک از اما در هیچ ،نیز به کار رفته است« 30و  19؛ مطففین: 39؛ عبس: 44

های مذکور تفسیر ضحکت به حاضت ممکن و مقبول نبوده و آیات مورد کاربست
 تابد.چنین تفسیری را برنمی نظر

ا»به عنوان نمونه در آیه  کوا کثِیرا یب  حَکوا قَلِیلاا وَل  یض  هُ هُوَ »( و آیه 11توبه: «)فَل  وَأَنَ 
کی حَک وَأَب  کار رفته  به« بکی»در کنار ماده « ضحک»( که ماده 03نجم: «)أَض 

فسیر ت طبق آن اساساا گونه استعمال، قرینه و سیاقی را پدید آورده است که این ،است
بنابراین از کاربرد مشتقات این  .را ناممکن نموده است« حاض»به « ضحک»کلمه 

ه ب« ضحکت»رسیم که تفسیر کریم به این نتیجه میواژه در آیات دیگر قرآن
بلکه استعمالات قرآنی واژه ضحک، مؤید تفسیر  ،، مورد تأیید قرآن نبوده«حاضت»

نگاران عرب نیز حمل که گذشت برخی از واژه چنان .ضحک به خندیدن است
 اند.را انکار نموده و کاربرد آن را در مورد انسان نپذیرفته« حاضت»بر « ضحکت»

. استشهاد به قول شعرا و ادبا از جمله شعر ابوذوئیب مبنی بر استعمال 3
 زیرا اولاا  ،تواند مدعای مذکور اثبات کندهم نمی« حاضت»در معنای « ضحکت»

بلکه مقصود شاعر از  ،از کسی شنیده نشده است که کفتارها حائض شوند
ن گوشت شکار دچنگ و دندان نشان دادن آنان در هنگام خور« تضحکت الضبع»

ارها چون کفت ،و بشارت دادن آنان نسبت به یکدیگر هنگام خوردن کشتگان است
 .تلقی شده است رو، شادی آنان خندهشوند، ازاینهنگام دیدن کشتگان خشنود می
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رب در کلام ع« حاضت»به معنای « ضحکت»بر فرض پذیرش اینکه ریشه  ثانیاا 
اما این کاربست پیش  ،(1011درباره خرگوش یا کفتار به کار رفته باشد)ابن قتیبه، 

از نزول آیه شریفه در مورد انسان به کار نرفته است و به همین دلیل طبرسی این نوع 
 ( 131 :1331عاری و غیر حقیقی شمرده است.)طبرسی، کاربرد را استعمال است

 در مورد انسان، در« حاضت»به معنای « ضحکت»به تعبیر دیگر، استعمال واژه 
بلکه یک نوع استمعال استعاری و کنایی است.  ،له به کار نرفته استمعنای ماوضع

باشد، ی میبگونه استعمالات، بیان تشبیه و تفهیم نکته ادآز آنجایی که هدف در این
گونه بیان نکته ادبی و یا تفهیم معنای خاصی ورای این استعاره و اما در اینجا هیچ

 بدون علت و دلیل بوده و از« حاضت»به « ضحکت»کنایه وجود ندارد، پس تفسیر 
 نگاه بلاغی و عقلایی این نوع تفسیر جواز ندارد.

 . ضَحِکَ به معنای خندیدن2. 1. 1

سوره هود را در معنای متعارف و متداول  31در آیه « ضَحِکَت»بیشتر مفسران واژه 
اند. طبق این تفسیر، ضحک در آیه شریفه به معنای خندیدن، ضد آن به کاربرده

؛ 303/ 11ق. 1014؛ فخررازی، 314/ 1: 1011گرسیتن است.)ابن جوزی، 
؛ 93/ 11 :تای، بی؛ آلوس313/ 14: 1394؛ طباطبایی، 13/ 11: 1011طبری، 

؛ 44/ 9: 1340؛ قرطبی، 111/ 9: 1010؛ رضا، 131/ 9: 1331مکارم شیرازی، 
 (014/ 1 :1043؛ زمخشری، 143/ 11: 1011زحیلی، 

وهبه زحیلی تفسیر ضحکت به حاضت را نپذیرفته و آن را مخالف نظر مشهور 
اضت ( همچنین راغب نیز تفسیر ضحکت به ح141 :1011دانسته است.)زحیلی، 

حاضت نیست.)راغب،  ،گوید معنای ضحکتمی را صحیح نداسته و صریحاا 
1349 :1 /039) 

د باشد، این مفسران با وجواز آنجایی که خندیدن باید مسبوق به علت و سببی  
اتفاق نظر در معنای واژه ضحکت، در علت و چرایی خندیدن ساره همسر حضرت 

ای از دسته ؛اندو به دو دسته تقسیم شده( 1014رازی،  )فخرابراهیم اختلاف نموده
ار شدن ساره دانسته و دمفسران عامل خنده همسر حضرت ابراهیم را بشارت فرزند

قائل به تقدیم و تأخیر « فبشرناها»و « فضحکت»در نتیجه بین دو جمله 
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؛ 119/ 11: 1010؛ رضا، 053/ 1: 1014؛ بغوی، 31/ 4ک: طوسی، ر.اند.)شده
( و دسته دوم سبب خنده ساره همسر حضرت ابراهیم 330/ 11: 1014فخررازی، 

وشنودهای بین ابراهیم و فرشتگان جسته و در نتیجه بین خنده را در حواث و گفت
ن؛ ک: زمخشری، پیشیر.اند)ساره و ماجراهای پیش از آن، ارتباط و پیوند برقرار کرده

 آلوسی، پیشین؛ طوسی، پیشین؛ طباطبایی، پیشین(
در بخش بعدی به صورت مفصل و مبسوط بررسی و ارز یابی خواهد  ن موضوعیا

 شد.

 . نظر منتخب با رویکرد سیاق3. 1. 1

اقوال و نظریات مختلفی بین مفسران و  «ضحکت»چه در معنا و مفهوم واژه  گرا
اما با توجه به جایگاه و نقش سیاق در تفسیر و تبیین شود، دیده میپژوهان قرآن

توان از طریق این قاعده به تفسیر صحیح و معنای درست این مفردات قرآنی، می
 یافت.واژه دست

رَأَتُهُ قَائِمَةٌ »در جمله « فاء تفریع ضحکت»و « قائمه»سوره هود قید  31در آیه  وَام 
تواند دهد که بر حسب این سیاق نمیسیاقی را شکل می مجموعاا « فَضَحِکت  

کاربرد داشته باشد. طبق این سیاق، خندیدن ساره « حاضت»در معنای « ضحکت»
متفرع بر حضورش در مجلس حضرت ابراهیم با فرشتگان و اطلاع از این 

وشنود شده است، پس ضحک او به علت حضورش در مجلس و اطلاع از گفت
هت از این ج ،شتگان با حضرت ابراهیم، انجام پذیرفته استوشنودهای فرگفت

چون برحسب سیاق مذکور،  ،بعید است که واژه مذکور به معنای عادت زنانه باشد
گونه ارتباطی با حضورش در مجلس ابراهیم با فرشتگان ندارد عادت شدن ساره هیچ

ابراهیم با  تواند مسبب از آن باشد. آنچه با حضور ساره در مجلس حضرتو نمی
تواند متفرع بر آن باشد، خندیدن ساره به خاطر شنیدن فرشتگان مرتبط است و می

مطلب تعجب برانگیز در مجلس ابراهیم با فرشتگان است که ساره ناظر بر آن بوده 
 است.

علاوه بر سیاق آیات مذکور، سیاق کل داستان و قصه حضرت ابراهیم نیز بیانگر 
چون سخنان همسر  ،تواند به معنای حاض باشدنمی «ضحک»این است که کلمه 
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ا إِنَ  »حضرت ابراهیم در آیات دیگر:  لِی شَیخا قَالَت  یا وَیلَتَی أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَع 
هَهَا وَقَالَت  »( و 31 :هود«)هَذَا لَشَیءٌ عَجِیبٌ  ةٍ فَصَکت  وَج  رَأَتُهُ فِی صَرَ  بَلَتِ ام  فَأَق 

بر این امر اذعان دارد که وی در عین دریافت بشارت  ،(19 :ذاریات«)قِیمٌ عَجُوزٌ عَ 
فرزند از سوی فرشتگان، همچنان خودش را به لحاظ جسمی ناتوان و عاجز از 

 دیده است.فرزندآوری می
اعتراف ساره بر ناتوانی و عجز از فرزندآوری، خود قرینه و سیاقی است که 

چون عادت شدن زنان بیانگر قدرت  ،باشد تواند ضحک به معنای حیض شدننمی
و توانایی آنان بر حمل و فرزندآوری است، ولی وقتی ساره اذعان و اعتراف به عجز 
و ناتوانی از فرزند آوری نموده و بشارت به فرزند را امر شگفت و تعجب برانگیز 

 تواند به معنای حاضت باشد.خواند، ملهم این مفهوم است که ضحکت نمیمی
ب مبنی بر تقدم سبب و مسب ،تعبیر دیگر، با توجه به ترتب و توالی پذیرفته شدهبه 

رو سبب از مسبب، علت خندیدن باید در جملات پیشین موجود باشد، ازاین
را باید معیار تعیین علت خندیدن ساره قرار « ضَحِکت  »ترین جمله قبل از نزدیک

 داد.
رَأَتُهُ قَائِ »جمله  ،طبق این معیار ترین جمله است ـ ـ که نزدیک« مَةٌ فَضَحِکت  وَام 

ولی جمله مذکور فقط از حضور ساره در  ،تواند سبب خنده ساره شده باشدمی
 رو طبق قاعدهازاین ،تواند سبب خنده باشددهد و صرف حضور نمیمجلس خبر می

مِ »جمله  «الاقرب فالاقرب» نَا إِلَی قَو  سِل  ا أُر  ای نزدیکترین جمله« لُوطٍ قَالُوا لَاتَخَف  إِنَّ
است که صلاحیت تعیین سبب خنده را دارد. اگر این جمله معیار تعیین سبب خنده 

ه گیرد که متشکل از دو فقرهم قرار دادن آیات مذکور، سیاقی شکل میر باشد، از کنا
رَأَتُهُ قَا»به صورت  مِ لُوطٍ وَام  نَا إِلَی قَو  سِل  ا أُر  رَأَتُهُ قَائِمَةٌ »و « ئِمَةٌ قَالُوا لَاتَخَف  إِنَّ وَام 

 خواهد بود.« فَضَحِکت  
فراز اول بیانگر این مطلب است که ساره در جلسه حضرت ابراهیم با فرشتگان 
حضور داشته و در جریان گفتگوی فرشتگان با حضرت ابراهیم قرار گرفته است و 

مجلس حضرت  که ایستاده و ناظر بر موضوع یرساند که ساره در حینفراز دوم می
ابراهیم با فرشتگان بوده، خندیده است. این تفسیر که با رویکرد سیاق انجام پذیرفته 

ون چ ،است« ضحکت»است، تفسیر صحیح و درست در اتخاذ معنای مفرد قرآنی 
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 ـاز ارتکاب که از طریق کاربست سیاق انجام پذیرفته استتفسیر ـ ،طبق این رویکرد
اب اجتن« لهاستعمال لفظ در غیر ماوضع»چنین و هم« رتقدیم و تأخی»خلاف قاعده 

 شده است.

 . نقش سیاق در تعیین سبب ضحک2

های مختلف مفسران و قرآن پژوهان را در پی از جمله موضوعاتی که آراء و دیدگاه
داشته است، علت و سبب خنده همسر حضرت ابراهیم در قصه حضرت ابراهیم 

و « فَضَحِکت  »ارتباط برقرار نمودن بین دو جمله است. تعدادی از مفسران از طریق 
نَاهَا» ر  سبب خنده ساره را بشارت به فرزندار شدن وی دانسته و در نتیجه به « فَبَشَّ

علت رعایت ترتب و توالی قاعده سبب و مسبب، قائل به تقدیم و تأخیر این دو جمله 
 اند.شده

ن یافته و در نتیجه بین خنده تعداد دیگر علت خنده را در حوادث و ماجراهای پیش
و  اند. با توجه به گستردگیساره و ماجراهای پیش از آن ارتباط و پیوند برقرار کرده

ا های وسیع تفسیری رها و حوزهوسعت کارایی و نقش آفرینی قاعده سیاق که عرصه
 توان ازشود، علت و سبب خندیدن ساره همسر حضرت ابراهیم را نیز میشامل می

گونه موارد به دست آورد. در ادامه ضمن بررسی و تطبیق این قاعده در اینطریق 
های مفسران پیرامون سبب و علت خنده ساره، قول منتخب را ارزیابی آراء و دیدگاه

 داریم.با رویکرد سیاق بیان می

 . آراء مفسران پیرامون سبب ضحک1. 2

مفسران  دشواری انتخاب صحیح علت ضحک، موجب شده است که بیشتر
عیین آنکه قول مختار را تها و تفاسیری مختلفی را در سبب آن بیان کنند، بیدیدگاه

کرده باشند. در ادامه هریک از علل و اسباب خنده همسر حضرت ابراهیم را به 
کنیم و در آخر با توجه به کاربرد و کارایی صورت فشرده و گذرا بررسی و ارزیابی می

 داریم.ا با رویکرد سیاق بیان میقاعده سیاق قول مختار ر



 

 

...
یم
کر
ن 
قرآ

ت 
ردا

مف
در 
ق 
سیا

رد 
ارب
ک

   / 
ان

قرب
ی و 

مد
ح
م

ده
زا

 

121 

 . شادی از نابودی قوم لوط1. 1. 2

نَاهَا»گروهی از مفسران از طریق ایجاد پیوند و ارتباط میان جمله  ر  مله با ج« فَبَشَّ
مِ لُوطٍ » نَا إِلَی قَو  سِل  ا أُر  علت خندیدن ساره را خوشحالی و شادمانی از عذاب و « إِنَّ

د؛ چون همسر حضرت ابراهیم از کفر و عمل شنیع قوم اننابودی قوم لوط دانسته
لوط متنفر و روگردان بوده و نسبت به عصیان و طغیان آنان کراهت شدید داشته و 

رت وشنود فرشتگان با حضکرده است، وقتی از گفتسیره و منش آنان را تقبیح می
و  ز این بشارتاند، اابراهیم، فهمید که فرشتگان برای غذاب و نابودسازی آنان آمده

مژده فرشتگان مسرور و شادمان گردیده و بدین سبب خندیده است.)فخر رازی، 
 ؛ رضا، پیشین(111/ 0پیشین؛ ابن کثیر، 

، ضمن انتخاب این دلیل در توجیه «پژوهی پیرامون تدبر در قرآن»ه کتاب دنگارن
 آن گفته است:

 اند، عمقمشغول بودهگرایی از آنجایی که قوم لوط از زنان بریده و به همجنس
چون شیوع چنین جنایتی قربانی و  ،اندکردهاین فاجعه را زنان بهتر درک می
طبیعی است که ساره با شنیدن  لذا کاملاا  .محرومیت زنان را به دنبال دارد

برنامه هلاکت و نابودی این قوم جنایت پیشه و طغیانگر، واکنش نشان داده 
اما حضرت ابراهیم از سر  ،ال شده باشدباشد و از ته دل خندیده و خوشح

دلسوزی و مهرورزی با فرشتگان جهت تأخیر عذاب قوم لوط جر و بحث و 
 (232-234: 1431پورفر، گفتگو کرده باشد.)تقی

 :بررسی و ارزیابی

ا »چه طبق این تفسیر، علت خنده ساره همسر حضرت ابراهیم از جمله  گرا إِنَّ
مِ  نَا إِلَی قَو  سِل  نود وشچون ساره از طریق استماع گفت ،استنباط شده است« لُوطٍ أُر 

شد و در نهایت از عذاب و  فرشتگان با حضرت ابراهیم، از عذاب قوم لوط خبردار
اما پس از بررسی و ارزیابی به این نتیجه  ،ها شادمان گشته و خندیده استنا بودی آن

 زیرا اولاا  ،شده باشد تواند سبب خنده سارهرسیم که عذاب قوم لوط نمیمی
ای و نابود شدن کودکان، زنان و مردان و برچیده شدن فهیفرارسیدن عذاب الهی بر طا
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تواند موجب شادمانی و سرور انسان گردد؛ به خصوص در فه، نمییدودمان آن طا
مانحن فیه که قوم لوط با همسر حضرت ابراهیم نسبت قرابت داشته و خبر نابودی 

بلکه در مقابل خبر  ،ساره خوشایند و مسرت بخش نخواهد بود برای آنان قطعاا 
 .تر استهدایت و بازگشت آنان خوشایند و خوشحال کننده

توان پذیرفت حادثه و رخدادی که موجب ناراحتی حضرت ابراهیم نمی ثانیاا 
حضرت ابراهیم برای جلوگیری و تأخیر آن تلاش نموده و با فرشتگان  یگردیده و حت

رِض  »...  ،و و مجادله هم شده باشدوارد گفتگ رَاهِیمُ أَع  مِ لُوطٍ... یا إِب  یجَادِلُنَا فِی قَو 
دُودٍ  هُم  آتِیهِم  عَذَابٌ غَیرُ مَر  إِنَّ ک وَ رُ رَبِّ هُ قَد  جَاءَ أَم  سبب خوشحالی و  ،«عَن  هَذَا إِنَّ

نظر  ن بهخنده همسرش ساره گردیده باشد. به عبارت دیگر بسیار بعید و دور از ذه
رسد حادثه و رخدادی که موجب ناراحتی حضرت ابراهیم شده باشد، سبب می

 مسرت و شادی همسرش را فراهم کرده باشد.

 . تعجب از غفلت قوم لوط2. 1. 2

ا »گروه دیگری از مفسران نیز سبب خندیدن همسر حضرت ابراهیم را در جمله:  إِنَّ
مِ لُوطٍ  نَا إِلَی قَو  سِل  فلت قوم لوط از عذاب الهی و نادیده گرفتن هشدار جسته و غ« أُر 

دانند چند که نمیعذاب از سوی حضرت لوط پیامبر را علت خنده شمرده و این
؛ 053/ 1: 1014؛ بغوی،111/ 3: 1331شوند.)طبرسی، صباح دیگر نابود می

( در این تفسیر همسر حضرت 141/ 1 :تا؛ سمرقندی، بی00/ 11: 1011طبری، 
بلکه از روی تعجب و شگفتی برای قومی خندید  ،ه از سر شادمانی و سرورابراهیم ن

شان قطعی شده و فرشتگان الهی برای هلاکت و نابودی آنان رهسپار که عذاب
اند.)طبری، پیشین؛ فخررازی، پیشین؛ ابن کثیر، پیشین( البته طبری از میان شده

ده و ترین اقوال شمرن را صحیحاقوال متذکره، این قول را نزدیک به صواب دانسته و آ
استناد نموده « فَضَحِکت  »و « لَاتَخَف  »برای اثبات صحت آن به توالی 

را رازی در عین یادآوری این نظریه، آن فخر ،( در مقابل05ن، یاست.)طبری، پیش
 رازی، پیشین( نپذیرفته و این قول را زائد شمرده است.)فخر



 

 

...
یم
کر
ن 
قرآ

ت 
ردا

مف
در 
ق 
سیا

رد 
ارب
ک

   / 
ان

قرب
ی و 

مد
ح
م

ده
زا

 

121 

 :بررسی و ارزیابی

مِ لُوطٍ »ه هم جمله بر اساس این نظری نَا إِلَی قَو  سِل  ا أُر  سبب خنده ساره معرفی « إِنَّ
در « غفلت قوم لوط»دانسته، آور نمیشده است. از آنجایی که خبر عذاب را خنده

هنگام رسیدن عذاب را عامل و سبب خنده همسر حضرت ابراهیم معرفی نموده 
واند تاشکال و ایراد بوده و نمیهای پیشین دچار است. این نظریه نیز مانند دیدگاه

طور که سپری شد، تصور ندارد خبری که  همان چون اولاا  ،سبب خنده ساره باشد
موجب پریشانی و نگرانی حضرت ابراهیم گردیده است، سبب تعجب و خنده ساره 

 .شده باشد
 بودهی نکار و طغیان پیشه، پیدیده نوظهور و تازهعذاب و نابودی اقوام گنه ثانیاا 

است که موجب تعجب و شگفتی و در نهایت سبب خنده بانوی بزرگ و محدثه 
طعی های قپیشه، یکی از سنتبلکه عذاب و نابودی اقوام گنه ،چون ساره شده باشد

پیشه از خاصیت تمام اقوام گنه مضافاا  .و حتمی الهی بوده و مسبوق به سابقه است
 بلکه ،ها از یاد خدا غافل هستنداین است که هنگام فرارسیدن عذاب الهی، نه تن

کردند و چه بسا با حالت فرود آمدن عذاب الهی را به سخریه گرفته و انکار می
ویید آن گگفتند اگر راست میگونه و تمسخرآمیز به انبیاء و پیامبران میاستهزاء

 (19 :)عنکبوت.کنید زودتر بیاوریدعذابی را که با آن تهدید می
العمل حضرت ابراهیم در برابر خبر عذاب به لحاظ اخلاقی و تربیتی، عکس ثالثاا 

کرد، درست و قابل قوم لوط که دلسوزانه برای رفع عذاب قوم مجرم لوط تلاش می
خندد؟ البته که عمل تحسین و پذیرش است یا عمل همسرش که بر غفلت آنان می

رو ازاین ،باشدی میهای الهی و اخلاقحضرت ابراهیم مطابق فطرت و آموزه
توان پذیرفت که غفلت قوم لوط سبب خنده بانو ساره همسر حضرت ابراهیم نمی

 شده باشد.

 . تعجب از بشارت یافتن فرزند3. 1. 2

جمله  و (فَضَحِکت  )گروه دیگر مفسران، از طریق پیوند دادن بین جمله پیشین
نَاهَا)پسین ر  مسر حضرت ابراهیم بشارت فرزند را سبب خنده ساره ه (فَبَشَّ
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( در این تفسیر، 313/ 1: 1011؛ ابن جوزی، 00/ 11: 1011اند.)طبری، دانسته
 اش یا از سر تعجبساره پس از دریافت بشارت فرزنددار شدن خندیده است و خنده

؛ طوسی، 330/ 11: 1014و یا به علت سرور و شادمانی بوده است.)فخررازی، 
 ( 31/ 4 :تابی

ن تفسیر مخالف ظاهر آیه است، لازمه این قول پذیرش تقدیم ای که از آنجایی
خندیدن بر بشارت فرزندار شدن است. به نقل قرطبی، فراء اولین شخصی است که 

 ( 43/ 9: 1045)قرطبی، است. له تقدیم و تأخیر در این آیه را مطرح نمودهئمس
ین دیدگاه را پژوهان نیز لازمه قبول اپس از او تعداد دیگری از مفسران و قرآن

/ 14: 1013اند.)طباطبایی، شریفه دانستهدر آیهی « تقدیم و تأخیر»له ئپذیرش مس
/ 1: 1011؛ ابن جوزی، 31/ 4 :تا؛ طوسی، بی139/ 5: 1011؛ ثعلبی، 310
؛ بغدادی، 331/ 1: 1014؛ ابن جزی غرناطی، 015/ 0: 1331؛ میبدی، 394

 ( 195/ 4: 1015؛ آلوسی، 093/ 1: 1015
پژوهانی که علت خندیدن همسر حضرت ابراهیم را بشارت فرزند ران و قرآنمفس
نا اما در مع ،گرچه در لفظ مقدم بیان شده« ضحکت»اند، بر این باورند که دانسته

 خر است؛ یعنی اول خبر بشارت داده شده و پس از آن خنده صورت گرفته است.ؤم
ه خواهد ر شدن ساره این گونطبق این تفسیر ترتیب حقیقی ماجرای بشارت فرزندا

نَاهَا فَضَحِکت  »بود:  ر  رَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَبَشَّ ؛ طباطبایی، 91/ 11: 1333)طبرسی، .«وَام 
؛ 44: 1015یمانی، ؛ قرشی141/ 1 :تا؛ سمرقندی، بی131 :تاپیشین؛ ابن قتیبه، بی

 ( 351/ 3: 1014زرکشی، 
حِکت  فَضَ »پس از ذکر عبارت  سیوطی هم در بیان مصادیق قرآنی تقدیم و تأخیر

نَاهَا ر  نَاهَا فَضَحِکت  »فرماید معنای آن می« فَبَشَّ ر  / 1: 1011)سیوطی، .است« فَبَشَّ
30 ) 

 :بررسی و ارزیابی

ر  »و جمله « فَضَحِکت  »این نظریه بر پایه ارتباط و پیوند بین جمله  استوار « نَاهَافَبَشَّ
گونه موارد نخست بشارت داده در این کند کهاست. چون منطق و عرف ایجاب می

شده  بینیرسد، بین دو جمله مذکور تقدیم و تأخیر پیششود و پس از آن خنده فرا 
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است؛ یعنی اول بشارت به فرزندار شدن آمده و پس از آن خنده رخ داده است. این 
 زیرا:  ،دیدگاه نیز دارای اشکال و ایراد است

ز اصول بلاغی بوده و نشان از فصاحت و بلاغت تقدیم و تأخیر در کلام یکی ا .1
( و ایجاد هر 343/ 3: 1014؛ زرکشی، 114: 1041آن کلام دارد)ابن جوزی، 

تقدیم و تأخیری در کلام، به جهت اثر گزاری در معنا و مفهوم صورت نوع 
 ( 34-33: 1011گیرد.)جرجانی، می

ابراهیم از باب تقدیم و  شود که اگر خندیدن همسرال پرسیده میؤدر اینجا این س
به  گذارد؟تأخیر است، این تقدیم و تأخیر چه پیامی دارد و چه تأثیری در معنا می

عبارت دیگر، مقدم شدن خنده بر بشارت فرزند، چه فلسفه و حکمتی دارد و حامل 
ای است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که طرف داران این چه پیام حکیمانه
ی را گونه فلسفه و حکمتیم خندیدن بر بشارت یافتن فرزند هیچنظریه، برای تقد

اما در مقابل گروه مخالفان تقدیم و تأخیر، معتقدند که چنین تقدیم  ،اندمتذکر نشده
از این  ،(331/ 14: 1013اثر است)طباطبایی، حکمت و بیو تأخیری در کلام بی

 توان پذیرفت که بشارت فرزند سبب خنده باشد.جهت نمی
اند رسبشارت را متفرع بر ضحک نموده، می« فاء»از آنجایی که با آوردن حرف  .1

ر چون وجود فاء تفریع بر سر بشارت، بیانگ ،که بشارت سبب خنده ساره نبوده است
این توالی و ترتیب است که ضحک پیش از بشارت فرزندار شدن بوده است و 

ه و ترتیب واژگانی در آی بشارت سبب خنده نیست. خلاصه اینکه اسلوب بلاغی
تابد و در نتیجه بشارت به فررندارشدن، شریفه، قول به تقدیم و تأخیر را بر نمی

تواند سبب خنده همسر حضرت ابراهیم بوده باشد، مگر اینکه پذیریم اول نمی
 حضرت ابراهیم را از فرزندار شدن مطلع نموده باشد و سپس به ساره خبر داده باشد.

 ر مردان ناشناس بی از امنیت در برا. شاد4. 1. 2

قَالُوا )شینبا جمله پی« فَضَحِکت  »تباط و پیوند داشتن جمله اراین نظریه مبتنی بر 
مِ لُوطٍ  نَا إِلَی قَو  سِل  ا أُر  است؛ یعنی بشارت ملائکه مبنی بر عدم ترس و  (لَاتَخَف  إِنَّ

خوف و برچیده شدن سفره ترس و وحشت از خانواده حضرت ابراهیم، سبب 
خندیدن ساره گردیده است. طبق این تفسیر، خنده همسر حضرت ابراهیم به علت 
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/ 1 :تاشادی و سرور از احساس امنیت در برابر مردان ناشناس بوده است)فراء، بی
همانان وحشت زده شد و به تبع یحضرت ابراهیم از نخوردن طعام م چون ،(333

اما پس از آنکه  ،(310/ 14: 1013آن همسرش را نیز وحشت فراگرفت)طباطبایی، 
ملائکه به حضرت ابراهیم بشارت داد که خوف و ترس نداشته باش ما فرشتگان 

ع لبته در مواقالهی هستیم، همسرش پس از این بشارت شاد و مسرور شد و خندید، ا
؛ 00/ 11شود.)طبری، رخ نمودن شادی و سرور، خدیدن یک امر طبیعی شمرده می

 ( 330/ 11فخررازی، 
رازی پس از آنکه این قول را بهترین اقوال در علت خنده ساره دانسته، در  فخر

 گوید:تحلیل آن می

 زهمسر حضرت ابراهیم حین گفتگوی آن جناب با مهمانان آنجا ایستاده و ا
غذا نخوردن مهمانان ترسیده بود؛ چون امتناع أکل طعام، خبر از شر و بدی 

داد، وقتی برای وی اشکار شد که آنان فرشتگان الهی و فرستادگان گرامی می
رخداد و پدیده شومی هم اند و هیچی ایشان فرود آمدههستند که به خانه

نه گوی او را اینمتوجه آنان نیست، خوشحال شد و خندید. فرشتگان هم وقت
 رازی، پیشین( شادمان دیدند او را به فرزندار شدن بشارت دادند.)فخر

ران را رازی، توجیه دیگ علامه طباطبایی هم ضمن پذیرش غیر مستقیم توجیه فخر
دلیل شمرده و توجیه فخر را بهترین توجیه در علت خندیدن همسر ابراهیم بی

 ( 310/ 14: 1013برشمرده است.)طباطبایی، 

 :بررسی و ارزیابی

ت رسد اینکه احساس امنیپس از تحلیل و بررسی این نظریه، آنچه قوی به نظر می
 زیرا:  ،تواند سبب خنده ساره باشدو برچیده شدن سفره خوف هم نمی

بیر بیانگر این تع« لَاتَخافی یا لَاتَخافوا»دارد نه « لَاتَخَف  »ن، تعبیر یدر آیه پیش .1
چون طبیعی است  ،و وحشت از حضرت ابراهیم است نه سارهبرچیده شدن ترس 

که حضرت ابراهیم به عنوان بزرگ و سرپرست خانواده از رفتار نامتعارف مهمانان 
به  د که در چنین موقعیتی ترسشوله دلیل نمیئین مس، لیکن انگران و خوفناک شود
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ا ذَهَ )به ویژه که در آیه بعد ،ساره هم راه یافته باشد عفَلَمَ  و  رَاهِیمَ الرَ  ها تن (بَ عَن  إِب 
اش و این سخن از برچیده شدن ترس حضرت ابراهیم به میان آمده نه از او و خانواده

رساند اگر واقعا سبب خنده همسر حضرت ابراهیم، برچیده شدن ترس و می
 نندهای مااز واژه« لَاتَخَف  »بود، شایسته بود که به جای واژه احساس امنیت ساره می

کرد تا بین عامل)احساس امنیت( و استفاده می« لَاتَخافی یا لَاتَخافوا»
 معمول)ضحک( ارتباط و پیوند معقول و منطقی برقرار باشد؛ 

شود که با خبر مش و احساس امنیت میازمانی موجب آر« لَاتَخَف  »جمله  .1
ا )ل ادامه آیهبه دلی« لَاتَخَف  »اما در این مورد جمله  ،ناگوار و بدی همراه نباشد إِنَّ

مِ لُوط نَا إِلَی قَو  سِل  دهد، موجب نگرانی و ناخرسندی که خبر از عذاب قوم لوط می (أُر 
گردد و در نتیجه زا ارزیابی نمیبخش و امنیتمسرت، لذا حضرت ابراهیم گردید

 ده باشد.شتواند سبب خنده و شادمانی نمی
 به ویژه در، علت خنده ساره شده باشدتواند نمی« لَاتَخَف  »خلاصه اینکه جمله 

شان ذابعخصوص قوم لوط که از خویشاوندان و نزدیکان ساره بودند، خبر 
( به تعبیر دیگر 194/ 3: 1013سلیمان بلخی، بنتواند خوشایند باشد.)مقاتلنمی

تواند موجب سرور و خنده گردد. به هرحال، شنیدن خبر عذاب خویشاوندان نمی
تواند سبب خنده ساره همسر حضرت احساس امنیت و آرامش نمی ،طبق این تحلیل

 ابراهیم شده باشد.

 . تعجب از غذا نخوردن مهمان 5. 1. 2

ا رَأَی أَیدِ )برخی از مفسران و اندیشمندان قرآنی با توجه به جمله پیشین یهُم  لَا فَلَمَّ
هُم  خِیفَةا  جَسَ مِن  باورند که خنده همسر حضرت بر این  (تَصِلُ إِلَیهِ نَکرَهُم  وَأَو 

چون آنان از باب احترام و تکریم  ،ابراهیم، به علت غذا نخوردن مهمانان بوده است
اما در  ،اقدام به تهیه غذا نموده و مشغول پذیرایی از آنان شدند مهمانان، شخصاا 

ورزند و تمایلی به اکل کمال ناباوری دیدند که مهمانان از خوردن غذا خودداری می
ها چه گونه مهمانانی رو ساره از روی تعجب خندید و گفت اینندارند، ازاینآن 

شان شدیم ولی از غدا متکفل پذیرایی هستند که ما از باب احترام شخصاا 
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؛ طبری، پیشین؛ فخر رازی، 93/ 11 :تا؛ آلوسی، بی054/ 1خورند.)بغوی، نمی
 پیشین( 

 حضرت ابراهیم به میان نیامده گزاری همسرچه در آیه شریفه سخن از خدمت گرا
گزاری از مهمانان قلمداد کرد؛ توان قیام ساره را به عنوان خدمتاما میاست، 

 گزاریگونه که در برخی از تفاسیر، قیام همسر حضرت ابراهیم برای خدمتهمان
؛ 31/ 4 :اتبه عنوان یکی از احتمالات تفسیری ذیل آیه بیان شده است.)طوسی، بی

 (111/ 11: 1010؛ رضا، 90/ 5: 1019؛ مدرسی، 00/ 11؛ طبری، 131محلی، 

 :بررسی و ارزیابی

ا رَأَی أَیدِیهُم  لَا تَصِلُ إِلَیهِ نَکرَهُم  »را با جمله « فَضَحِکت  »  این تفسیر که جمله  فَلَمَّ
هُم  خِیفَةا  جَسَ مِن  مرتبط دانسته و از این رهگذر به اثبات علت خنده ساره دست « وَأَو 

زیرا غذا نخوردن مهمانان تنها موجب نگرانی ، رسداند، نیز درست به نظر نمیازیدهی
گرانی گذشت ترس و ن  که قبلاا  آنان را فراهم نموده و بیشتر از این دلالتی ندارد؛ چنان

اره توانیم بپذیریم که خنده ستواند سبب خنده ساره شده باشد و در نتیجه نمینمی
 انان است. معلول غذا نخوردن مهم

البته مفسران و قرآن پژوهان، علل و اسباب دیگری را نیز برای خنده ساره همسر 
اند که به جهت پرهیز از اطاله کلام از بررسی و ارزیابی حضرت ابراهیم بیان نموده

 شود.ها اجتناب میآن

 ی منتخب با رویکرد سیاقأ. ر3

بب خنده همسر حضرت های مفسران پیرامون سپس از بررسی نظرات ودیدگاه
رسد اینکه علت خنده ساره، بشارت به فرزند ابراهیم، آنچه قوی و مطلوب به نظر می

زیرا  ،باشد نه علت و سبب دیگری. ایرادات پیشین نیز بر این نظریه وارد نیستمی
ید ؤسیاق داستان حضرت ابراهیم ـ که در آیات متعدد قرآن کریم بیان شده است ـ م

 این مدعاست.
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بیان  31-49 :و هود 34-10 :، ذاریات55-51: های حجرین داستان در سورها
ها، سیاقی شده و دارای سه عنصر محوری و اساسی است که از کنارهم قرار دادن آن

توان علت و سبب خنده همسر حضرت خوبی میه آید که از طریق آن بپیدید می
ر تمام داستان حفظ و بیان ابراهیم را به دست آورد. عناصر اساسی و محوری که د

 عبارت است از: ،شده 
 ؛. ورود مهمانان به خانه حضرت ابراهیم1
 ؛. پذیرایی از مهمانان از سوی حضرت ابراهیم1
 . بشارت مهمانان به حضرت ابراهیم. 3

ثنا ها بدون استاین سه عنصر اساسی به عنوان عناصر مشترک قصه، در تمام سوره
بیان و حفظ شده است. تنها تفاوتی که وجود دارد در نحوه گزارش و نقل داستان 

وشنودها، است که طبق گزارش سوره حجر و ذاریات، پس از ورود مهمانان و گفت
سپس همسرش از این جریان نخست خبر بشارت به حضرت ابراهیم داده شده و 

: ؛ ذاریات50-53: ده است)حجرشاطلاع یافته و موجب تعجب و شگفتی وی 
اما طبق ظاهر سوره هود، نخست بشارت به همسر حضرت ابراهیم داده  ،(11-19

اما با توجه به دو سوره قبلی ممکن است در این سوره  ،(31-34 :شده است)هود
 ده شده و سپس ساره از آن مطلع شده باشد.هم نخست بشارت به حضرت ابراهیم دا

 ،همچنین در دو سوره قبلی، بشارت فرزند موجب تعجب و شگفتی ساره گردید
ای که منجر به انکار و ضربه زدن گردید و در سوره هود بشارت فرزند موجب به گونه

ه ک یخنده و سرور همسر حضرت ابراهیم گردید. از تجمیع و کنارهم قرار دادن آیات
وره در دو سکه  آیدتکفل بیان قصه حضرت ابراهیم است این سیاق به دست میم

حجر و ذاریات بشارت فرزند موجب شگفتی و تعجب ساره گردیده و در سوره هود 
 گونهیند هر سه سوره اینابشارت فرزند موجب سرور و خنده وی شده است که بر

 شود: می
است، بشارت به فرزندار شدن آنچه موجب تعجب و سپس خنده ساره گردیده 

زیرا اسباب و علل دیگری که از سوی مفسران و  ،است و نه عامل و خبر دیگری
 طبیعی و مسبوق به پژوهان به عنوان سبب خنده ساره بیان شده است، کاملاا قرآن

 ،توانند موجب شگفتی و تعجب ساره گردیده باشد. به عنوان نمونهسابقه بوده و نمی
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قوم لوط یک امر طبیعی و همسان با حکمت و سنت الهی بوده  هلاکت و غفلت
ولی  ،همچنین ترس از نخوردن غذا هم یک پدیده و رخداد عادی است؛ است
یک امر  ار شدن در سن کهنسالی و نازابودن همسر حضرت ابراهیم، کاملاا دفرزند

 انگیز است و همین سبب و عامل نخست موجبالعاده و شگفتغیر طبیعی، خارق
 تعجب همسر حضرت ابراهیم و سپس خنده به صورت توأمان گردیده است. 

های که داستان را انعکاس که گذشت بر حسب سیاق سورهبه عبارت دیگر چنان
داده است، در دو سوره حجر و ذاریات، بشارت فرزند، موجب تعجب و شگفتی 

ه شده است، ساره گردیده و در سوره هود بشارت فرزند، موجب تعجب و خنده سار
له هم ئله تقدیم و تأخیر است که این مسئتنها مشکلی که در اینجا وجود دارد مس

تقدیم و تأخیر مطابق با قواعد و قوانین زبان عربی بوده و  قابل حل است، زیرا اولاا 
که سیوطی در بیان مصادیق قرآنی تقدیم و چنان ،گونه اشکال و ایرادی نداردهیچ

نَاهَا»رت تأخیر پس از ذکر عبا ر  ر  »فرماید معنای آن می« فَضَحِکت  فَبَشَّ نَاهَا فَبَشَّ
 (30/ 1: 1011)سیوطی،.است« فَضَحِکت  

توان ثابت کرد که علت خنده ساره، بشارت به بدون تقدیم و تأخیر هم می ثانیاا 
نَاهَا»فرزندار شدن است. در این صورت جمله  ر   «فَضَحِکت  »عطف به جمله « فَبَشَّ

رَأَتُهُ قَائِمَةٌ »بلکه عطف به جمله:  ،نبوده  است.« وَام 
رَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِک»طبق این تحلیل بازخوانی آیه به این صورت خواهد بود:  « توَام 

نَاهَا»و  ر  رَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَبَشَّ بشارت به  ،که سبب خنده همسر حضرت ابراهیم« وَام 
ز خندیدن همسر حضرت ابراهیم و بشارت سان آیه خبر ابدین .ار شدن استدفرزند

 که تقدیم و تأخیری صورت گرفته باشد.ندهد بدون اییافتن به فرزند می
نَاهَا»ه لدر جم« فاء»همچنین اگر حرف  ر  اخذ شود، « حالیه واو»در معنای « فَبَشَّ

توان مدعای مذکور را به هم نیاز به تقدیم تأخیر جملات نیست و بدون آن می باز
د که سبب توان به اثبات رسانیرسانید. خلاصه اینکه با توجه به سیاق آیات، می اثبات

ار شدن است و آیاتی که در دو علت خنده همسر حضرت ابراهیم، بشارت به فرزند
متضمن داستان حضرت ابراهیم هستند نیز این نظریه « ذارایات»و « حجر»سورهای 

 کنند.و دیدگاه را تأیید و اثبات می



 

 

...
یم
کر
ن 
قرآ

ت 
ردا

مف
در 
ق 
سیا

رد 
ارب
ک

   / 
ان

قرب
ی و 

مد
ح
م

ده
زا

 

111 

 نتیجه:

با توجه به قاعد سیاق، از بررسی و ارزیابی موضوع معنا و سبب ضحک در قصه 
توان به جای راهکارهای متعدد، راهکار واحدی را برای اثبات حضرت ابراهیم، می

این موضوع در نظر گرفت. بر حسب قاعده سیاق، بازخوانی آیات هم داستان در 
سازد که ه این نتیجه رهنمون میشان، ما را بهای قرآن و قرینه بودندیگر سوره

و سبب آن هم « خندیدن»در قصه حضرت ابراهیم به معنای متداول « ضحکت»
چون آیاتی که متضمن داستان حضرت ابراهیم است  ،بشارت به فرزندار شدن است

دارای سه عنصر اصلی ورود مهمان، پذیرایی مهمان و بشارت مهمان است که از 
به « ضحکت»شود که طبق آن معنا و تفسیر اقی پدیدار میها سین آندکنارهم قراردا

خوانی ندارد و همچنین سبب ضحک ساره تنها ، با سیاق و متن قصه هم«حاضت»
ممکن است ضحک ساره با تعجب و شگفتی  .باشدبشارت به فرزندار شدن وی می

عتماد ادهنده تکیه و وی همراه شده باشد. این پژوهش علاوه بر نتیجه مستقیم، نشان
بر قاعده سیاق و استفاده از آن در برخورد با ابهامات و معضلات تفسیری، به عنوان 

 باشد.راهکار دیگری برای مفسران و قران پژوهان نیز می
 
 

 :منابع

 (1315آلوسی، سید محمود ،)روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم، 
 بیروت: دارالکتب العلمیه.

  تفسیر القرآن العظیم(، 1311محمد)ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن ،
 ریاض: مکتبه نزار المصطفی الباز.

 (1322ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی ،)زاد المسیر فی علم التفسیر، 
 بیروت: دار الکتب العلمیه.
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 (1314ابن خزی غرطانی، محمدبن احمد ،)بیروت: شکرت التسهیل ،
 دار الارقم بن ابی الارقم.

 (1322ابن عطیه، عبدالرحمان ،)الکتاب  الوجیز فی تفسیر المحرر
 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.العزیز

 (1313ابن فارس، ابوالحسین احمد ،)بیروت: معجم مقاییس اللغه ،
 مکتبه الاعلام الاسلامیه.

 (1312ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم ،)تأویل مختلف الحدیث ،
 بیروت: درالکتب العلمیه.

 (1313ابن نظور، محمدبن مکرم ،)بیروت: دار صادر.لسان العرب ، 

 (1315بغدادی، علاء الدین بن علی ،) کتاب التأویل فی معانی
 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.التنزیل

 (1321بغوی، حسین بن مسعود ،)بیروت: دار احیاء ، تفسیر بغوی
 التراث العربی.

  (1431تقی پورفر، ولی الله ،) تهران: امون تدبر در قرآنپژوهشی پیر ،
 اسوه.

 (1322ثعلبی، احمدبن محمد ،)الکشف البیان عن تفسیر القرآن ،
 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 (1322جرجانی، عبدالقاهر ،)دلائل الاعجاز فی العلم المعانی ،
 بیروت: دار الکتب العلمیه.

 (1313رضا، رشیدمحمد ،)وت: )المنار(، بیرتفسیر القرآن الحکیم
 دارالکتب العلمیه.

 (1313زحیلی، وهبه بن مصطفی ،)دمشق: دار 2، چالتفسیر المنیر ،
 الفکر المعاصر.
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 (1322زرکشی، محمدبن عبدالله ،)بیروت: الاتقان فی علوم القرآن ،
 دارالکتب العلمیه.

 (1321زمخشری، جارالله ،)بیروت: الکشاف فی تفسیر القرآن ،
 دارالکتاب العربی.

 نا[.جا[: ]بی، ]بیبحر العلومتا(، سمرقندی، نصربن محمد)بی 

 (1322سیوطی، جلال الدین ،)بیروت: البرهان فی علوم القرآن ،
 دارالمعرفه.

 (1424طبرسی، فضل بن حسن ،)4، چمجمع البیان فی تفسیر القرآن ،
 تهران: ناصر خسرو.

 (1314طبری، محمدبن جریر ،)ت: بیرو، جامع البیان فی تفسیر القرآن
 دار المعرفه.

 وت: دار ، بیرالتبیان فی تفسیر القرآنتا(، طوسی، محمدبن حسن)بی
 احیاء العربی.

 (1321فخر رازی، محمدبن عمر ،)بیروت: دار احیاء التفسیر الکبیر ،
 التراث العربی.

 مصر: دار المصریه معانی القرآنتا(، فراء، یحیی بن محمد زیاد)بی ،
 للتألیف و الترجمه.

 تهران: الصدر.1، چتفسیر صافی(، 1315کاشانی، ملامحسن) فیض ، 

 (1315قرطبی، محمدبن احمد ،)بیروت: دار الجامع لاحکام القرآن ،
 احیاء.

 (1315قریشی یمانی، عبدالباقی ،)یب القرآن ، الترجمان عن غر
 بیروت: دار الکتب العمیه.

 (1444قمی، علی بن ابراهیم ،)قم: دارالکتب.تفسیر قمی ، 



 

 

می 
عل
مه 
لنا

ص
ف

«
ایه
آر

ن
قرآ

بی 
ی اد

ها
» /

ل
ل او

سا
یز
پای
 /

 
204

1
 

111 

 تفسیر جلالینتا(، ، محمد بن احمد و سیوطی، عبدالرحمن)بیمحلی، 
 بیروت: مکتبه العصریه.

 (من هدی القرآن، تهران: دار محبی 1311مدرسی، سیدمحمدتقی ،)
 .الحسین

 (تفسیر مقاتل بن سلیمان، بیروت: دار 1314مقاتل بن سلیمان بلخی،)
 احیاء التراث العربی.

 (تفسیر1311مکارم شیرازی، ناصر ،)  نمونه، تهران: دار الکتب
 الاسلامیه.

 (کشف الاسرار و عده الابرار، تهران: 1421میبدی، محمدبن ابی سعید ،)
 امیرکبیر.

 


